
 حاصل تمرکز مورد  گفتگو در 

 

من هیچ فهمی از قرآن ندارم؛ نه خواندن معمولی، نه تفسیر. نه این که نداشته باشم، فقط همان فهم  :  خانم حیدری

تر رسید. در مخاطبه هم، چه ماه  کاری کرد که به فهم عمیق چه  دانم باید  خوانیم. نمی معنی یا تفسیر را میکه  ظاهری  

ندارم؛ فقط همان سکوتی که باید تمرکز بکنیم. گاهی بعضی قدسی، هیچ چیزی    درمتن  تفکرگی و  دزن رمضان چه  

متن قدسی، ولی باز هم هیچ درکی یا عمقی    در   تفکردر زندگی و  شوند، چه در مخاطبه و چه  می  پر رنگ  آیات

 .نیست

 شود یا نه؟ تمرکز حاصل می  : آقای قدوسی

بینم که دوستان چه در مخاطبه ماه رمضان  ولی دیگر هیچ. می   ،بله، تمرکز که همان سکوت است:  خانم حیدری

می  برایشان  مطالبی  الان،  می چه  و  نمی آید  من  برای  چیزی  هیچ  ولی  مثل  نویسند،  و  است  تمرکز  همان  فقط  آید. 

 .شوندمی  پررنگ  هم بعضی آیات ها  اش همین است. بعضی وقت های روزانه که حالت خواب عمیق است. همه خلوت 

 حاصل بشود؟  چیزیچه   خواهیدشما می گویید هیچی نیست، که می این: آقای قدوسی

دوستان    :خانم حیدری که  چیزی  میمی همان  که  این  است.  همان  منظورم  تجربه نویسند؛  اگر  دارید فرمایید  ای 

 ...دشوای برای من حاصل نمی بنویسید، تجربه

 ؟کنید مقایسه می  خودتان را با دیگرانیعنی : آقای قدوسی

 .شودای برای من حاصل نمی تان را بنویسید. تجربهفرمایید تجربهنه، شما می   :خانم حیدری 

 تجربه نیست؟  "تمرکز " یاآ: آقای قدوسی

آید که مکتوب  برای من چیزی پیش نمی   ،فرمایید حتماً باید مکتوب کنیدمی   در پایان جلسهینکه  ا   :خانم حیدری 

 .کنم

 ود این تمرکز برای این نیست که همه چیز را از بین ببرید؟ پس چطور شما دنبال چیزی هستید؟ خ: آقای قدوسی

 فرمایید که حتماً باید مکتوب کنیم؟پس چه چیزی را می : خانم حیدری 



خواهم سؤال برای خودم هم مشخص بشود چون قبلاً هم این  می اول جواب این سؤال من را بدهید.      : آقای قدوسی

  موقع که آن  روشن بشود  این ابهامنگارش با شما داشتیم و آن موقع هم این ابهام برایم بود و سعی کردم که  در  بحث را  

 فعلاً به آن کاری نداریم. یک مطلب است؛  ،بنویسیمگویید چه چیزی که شما می این هم نشد. 

یعنی    گوید هیچ چیز برایم حاصل نشد. این عبارت »هیچ چیز برایم حاصل نشد«انسان می مسئله دیگر این است که  

.  هستید  گویید، دنبال یک چیزی مثل دیگرانطور که الان دارید می در تمرکز شما دنبال چه چیزی هستید؟ این   ؟چه

و   بودید  دنبالش  هم شما خیلی  نگارشی  تجربیات  آن  در  است چیست که  دیگران  مثل  تأکید    مداماین چیزی که 

 کردید »هیچی نشد«؟ می

 .دهماشتباه انجام می   کار رااین   دارم میشهکه هکنم من دنبال چیزی نیستم ولی فکر می  :خانم حیدری 

داشته    آن کار  درستوضعیت  کند این کار من اشتباه است، باید یک تصوری از  وقتی انسان فکر می     :آقای قدوسی

، پس اشتباه است. الان تصور درست شما  داردن  مطابقتکنم با آن تصور درست  باشد بعد بگوید این کاری که من می 

باید رخ بدهد چیست که حالا چون آن چیز رخ نمی از آن چیز  اشتباه استمی شما    ،دهدی که  هم  گاهی    .گویید 

،  باید رخ بدهد  که   آنچهآن سری سابق هم خیلی تأکید داشتید که »چیزی نیست«.    درو    گویید چیزی رخ ندادمی

 ؟چیست

کنم فکر می   .یعنی کلاً خواب عمیق است   .مکتوب کنمای باید باشد که آن را  کنم تجربهفکر می :  خانم حیدری

 .ای باید باشدتجربه

یک  یا مثلا  دفعه یک معرفتی پیدا بشود؟  یک  بشود؟حاصل   تان  ی؟ یعنی مکاشفه براای چطور تجربه  : آقای قدوسی

یا نه، اصلاً    ؛ان مشخص شدجوابش برایم  ید وفرض کنید یک سؤالی داشت  چیزی ببینید و یک حرفی متوجه بشوید؟

 دفعه مطلبی برایمان مشخص شد. دنبال این هستید؟سؤالی نداشتیم، یک 

 .اگر همان خواب عمیق درست است که خب همان درست است ؛ خیر: خانم حیدری 

  ، چیست؟ درست است؛ خواب که خواب است. گفتم آن چیزی که باید رخ بدهد  خواب نگفتم  .  خیر  : آقای قدوسی

که وارد خواب بشود. آن خواب یک دلیل خاصی  رود. در واقع یک مدتی قبل از این از اول که آدم به خواب نمی 

اصل حضور انسان در    دارد که دلیل بر ضعف کار نیست؛ دلایل دیگری دارد. اصلاً آن یک بحث دیگر است. ما آن

را می  پیدا می گوییم؛  آن تمرکز    چیزی   یک   دنبال—قبلی  ی برنامه   آن   در  و  اینجا  در—کنید وقتی که شما تمرکز 



به همین خاطر تجربیات را علی  پر رنگ  خیلی  شما  ذهن  در  چیز  آن  و  هستید رغم این که دوستان اصرار  است، و 

در ذهن  . این چیز دارید گویید »چیزی رخ نداد«. الان هم تکیه بر همانمی  کنند همین تجربیات درست است، شمامی

 ؟ چیست شما

 کنممن فکر می گویم. می  چیست، ولی آن چیزی که در من هست را  این سوال  دانم جوابمن نمی : خانم حیدری

کنم اشتباه انجام نویسند، و من چون ندارم فکر می که دوستان دارند و می هاییتجربهمثل همین  ؛داشت ایتجربهباید 

 دهم. همین.  می

  مسئله   جواب  یا—طلب همین است که این تجربه یا این کتابت یا هر چیزی که در این هستاصل م  :آقای قدوسی

  من  که بفرمایید  فرض مثلاً. شودمی  مشخص  دفعهیک  برایش چیزی  یک  ندارد، هم سؤالی انسان  نه، کهاین  یا گرفتن،

  یک نفریلی اشتباه بوده. یا وقتی با  خ  من  خصلت  یک  که  شوممی   متوجه  لحظه  یک  ، تمرکز  در  ندارم؛  سؤالی  هیچ 

دعوا دارم، حتماً    یک شخصیکردم اگر با  کردم، در آن صحبت احترام او را رعایت نکردم. یا فکر می صحبت می

شود برایم پیدا می   )ع(بیتبه اهل یک نگاهی  مثلاً  . یا  طور نیستاین   شود کهدفعه روشن می یک   حق با من است؛ بعد 

این نگاه با سابق خیلی متفاوت ای، این است که  عملیه شوم که کار من، به معنای رسالهاست. یا مثلاً متوجه می   که 

شوم که باید بعد از این برای  خدمت به دیگران بکنم؛ یا کار من این است که مسائل معرفتی را دنبال کنم؛ یا متوجه می 

روحی  چیزهامسائل  این  کنم.  بیشتر  را  استمرارم  یا  باشم  داشته  بیشتری  مشخص  ام خلوت  انسان  برای  که  است  یی 

همان است. حالا    ،کندبسا کتابتی که انسان میشود که چهپیدا می   به این شکلتمرکزها خیلی از این موارد    در  شود.می

 سؤال این است که آیا شما دنبال یک چیزی از این نوع هستید؟ 

اول ممکن  مخاطبه نه.    در ولی    م بشو  امکه کرده   اشتباهی  های روزانه ممکن است متوجه آندر خلوت :  خانم حیدری

 .بعد خواب عمیق و است یک تشتت و خطوراتی باشد، بعد سکوت

. سؤال من این است که آیا شما آن چیزی را  کمی متفاوت است  از این جوابی که دادیدسؤال من      :آقای قدوسی

  گویید می   گاهی   یا   رسم«نمی  چیزی  به  نیست،  هیچی  نیست،  چیزی  نداد،  رخ   »چیزی   گوییدمی و    الش هستید که دنب

 ؟ نام بردم که است مواردی این  از چیز آن  »رسیدم«،

 .دانمنمی  :خانم حیدری 

 



   دانید؟ ؛ چرا نمی ظاهراً همان است  : آقای قدوسی

جا این نیست که پول به من  ای بگیرم. نتیجه هم آن گوید خب حالا من که تمرکز کردم باید یک نتیجهیعنی انسان می 

یک    ها نیست. نتیجهدفعه یکی بیاید سند خانه به من بدهد. نتیجه که این یک   یاهایم را بدهم؛  بتوانم قرض   یابدهند؛  

 کتابتدر  وگاهی هم      شودحاصل می در تمرکز    فرد  برای  این نتایجی است کهذهنی، معرفتی، روحی است.    نتیجه

ت این اولِ  وقآن   است؛   این—گفتند  دوستان  را   مواردش  بعضی   الان   که—دهداما چیزی که رخ می افتد.  اتفاق می 

خطاست. اولِ خطا این است که انسان به دنبال یک رویدادی از این نوع در وجودش باشد. در واقع این اصلِ تمرکز 

کند. چون تمرکز برای این است که انسان بازگشت به خویشتن داشته باشد. بازگشت به  حاصل می را تا حد زیادی بی 

اصل و مسیر حرکت انسان احیای انسان است. احیای انسان یعنی رها کردن این  ها.  این   خویشتن یعنی رها کردن همه 

دلیل   هاخیلی وقت دهد.  دهد؛ اتفاقاً بیشتر رخ میها رخ نمی موارد. حالا رها کردن این موارد معنایش این نیست که این 

ای که انسان به دنبال  دنبال چنین آثاری است. این روحیه   بهاینکه    ؛همین استتواند مسیر را ادامه بدهد  که انسان نمی این

دنبال چه  ه که وارد این مسیر بشویم ب ما قبل از این ناشی از رسوبات آن زندگی نادرستی است که دارد. این آثار است 

 . معنویات را در مرحلهرویممی   معنویات  و سراغ  کنیمک میتر  را  مادیات  بعد  هستیم؛  مادیات  دنباله  ب  مثلاًهستیم؟  

های  حاجت   برای  یمکنمی   ابزاری  یک  را  معنویت  واقع  در.  مان حل بشودکه مشکلاتدانیم برای این اول فقط ابزاری می 

جا مسیرش را ادامه بدهد و معنویات را  خواهد ادامه بدهد باید این اما کسی که می مادی. خب این هم عیبی ندارد؛  

  جا هماین  در  سری آثار معنوی است که برایش حاصل بشود.این است که فرد دنبال یک   بعد  مرحله مستقیم بخواهد.  

. احیای انسان و آن حقیقت انسانی این است که  شودمی متوقف  ها توجه کند،  و به آن     به دنبال این آثار باشد   فرد   اگر

شود بیشتر  کند و پیوسته این حالات و آثاری که پیدا می مسیر ادامه پیدا می وقت  آن  ؛نخواهدکند و  هم ترک    را  این

بگذرد و از    هابتواند از آن باید    انسانشود.  کند مسیرش متوقف می توجه  ها  به آنفقط  ان  دوباره اگر انس.  خواهد شد

 آن لحظات تمرکز  در  اششود و خلأ وجودیتر  قوی   " تمرکز"شود که  باعث می   این عبورو    این موارد رد بشود

این آغاز تغییر در زندگی  و    اندازدسایه می   روی زندگی انسان   ، تهشکل گرف  که   "وجودی"این     سپس.  شودتر  کامل

  حتی کمی احساس تعلق کند،،  ، خوش کندرخ دادهاش  تغییراتی که در زندگی به این  ش را  لد  نسانا  اگر.  است  او

وی حرکت  وسوقتی سمت  رود.نهایت می و تا بی   شود. یعنی حرکت انسان صرفاً به سوی انسان استحرکت متوقف می 

رسد که خدای حقیقی  ای می کم به مرتبه نهایت معطوف شود، کم های بی قدر کافی به افق انسان و توجه و تمرکزش به 

خودِ فرد همواره در    لیجا بوده وتر است. یعنی این خدا از ابتدا همین بیند؛ خدایی که از رگ گردن نزدیک را می 



شرفت، رشد یا رسیدن به مراتب عالی؛ یعنی هر چیزی در برابر  وجوی چیزی بوده؛ گاهی مادیت، معنویت، پیجست

 «. چیزیاین »بی 

خواهم که هیچ چیز نخواهم. هیچ چیز نخواستن،  گفت می»أرید أن لا أرید«؛    :خواهی، گفتاز بایزید پرسیدند چه می  

 .رساندمی ، تر استبه آن حقیقت انسانی که از رگ گردن به او نزدیک  که او را   است  رهایی انسان و آزادی انسان

 .همان حقیقت توحید است  و تاین به این معناس ،«من عرف نفسه فقد عرف ربه »

 


